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 أعوذبالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

 و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا أبی القاسم محمّد
 و علی آله الطّیّبین الطّاهرین، و اللعنة علی أعدائهم أجمعین

لُ دَرَجَةِ التُ به عنوان بصری فرمودند در ادامه فرمایشاتشان السّلام علیهمام صادق ا للـهُ قالَ ا ی  ق  ، فَهَذَا أوَّ

این  .﴾38 ،﴿القصص تَعالی :

ه انسان به شود کرساند یعنی باعث میمطالبی که تا بحال گفتیم اینها انسان را تازه به اولّین درجه تقوی می

کرد و بر اساس تقلید روز را به شب و شب را آن مسیری را که در زندگی مقلّدوار طی می ،حرکت در بیاید

خود را به تباهی و هوسرانی و غفلت و جهالت و و با اعمال و کردار مکرّر و تکراری عمر  ،آوردبه روز می

 .است گذرانید الآن تحولی در او پیدا شدهگیجی و گنگی می

تازه از حالت گیجی و بیهوشی  ،با توجه به این مطالب ،استالسّلام  علیهاین ملخص کلام امام صادق  

 و وضعیت تکرار مکررات بیرون آمده و تازه از حالت منگیاست،  نه اینکه به مقصد رسیده و  در آمده 

ی پ و ،آخرت و باطن و حقیقت عالم تکوین تازه برای او روشن شده ،عقبی چه خبر استو  فهمیده دنیا 

معاشرتهای  و هارفت و آمد ودر ارتباطات ، اشتغال دارد هاپس این ظواهری که روز و شب با آنبرده در 

اینها یک  ،تازه فهمیده یک خبری هست، اما کرداحساس نمیجز این چیزی را  ، در زد و بستهاخودش

لم جوهره عا ،ناموس عالم خلقت ،حقیقت مطلب ،ولی باطن مسئله ،ظاهر گول زننده و جاذبیست ،ظاهریست

تکوین مطلب دیگریست که باید از این ظاهر آن مقصد را در نظر بگیرد و دل خود را در گرو این ظاهر قرار 

 .ندهد

نگاه ، که بایستدافرتی دارد از این دیدن اعلانها و تابلوها مسیر خود را مشخص کند نه ایناگر قصد مس

ن تابلو و بعد نگاه کند ببیند رنگ ای ،ماشین را یک کناری نگه دارد ،خط تابلو را ببیند ،کند تابلو را متر کند

ه به چ ،جا هستیک خط هم وسطش نوشته شده مقصد به فلان شهر از ک ،ب رنگش سبز است، خچیست

یا  جنسش از آهن است ،ببیند حالا این تابلویی که در کنار جاده هستوبعد بیاید نگاه کند  ،سمتی هست

حکامش است ،از آلومینیوم است یا فرض کنید که آلیاژ دیگریست ،از چدن است ،فرض کنید که چوب است

 در برابر باد مقاوم است یا مقاوم آیا ؟روی زمین چگونه است شمهندسی و کیفیت قرار گرفتن ؟چقدر است

لان مقصد شود به فاین باید تا شب که می .کندبابا شب شد این هنوز ایستاده دارد تابلو تماشا می ...؟نیست

لویی که در تاب ،نگاه کردن به تابلوی راهنمایی است، تمام شده و برسد، اگر نرسد دیگر فرصت از دست رفته
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ک نگاه ی نگاه کنی! به جادهبلکه  ،نکنیو دیگر نگاه دوم را  کنیکه یک نگاه  فقط برای این است ،جاده هست

 ... دانم تابلو را قد بکشینمی ،نه اینکه ماشین را کنار نگه داری ،به این سمت تمام شد

 اهمانکه نگ رفته بودیم کتاب بخریم یک دفعه ما در کتاب فروشی ،آن دفعه خدمت رفقا عرض کردم 

تی پیدا حالاو  ،اسراری بدست آوردهو طرف رفته یک مطالبی  گفتیم خب طبعاً حالا ،سفر به مکّه به افتاد

رفتیم، ما این کتاب را گ ،نویسندسفر نامه می ،روند مکهمی بسیاری افراد نویسد،اینها را در کتاب می آمده، کرده

چند  ،مسجد الحرام را وجب کرده است، دیدیم تمام وقت این بنده خدا در آن چهارده روزی که در مکه بوده

حتی نوشته بود که چند سانت و چند میل  ،دانم دقیقاً این کعبه چند سانتنمی ،عرضش است ووجب طولش 

در اینجا  دنیببی ،به جای اینکه تمام ذکر و فکرت متوجه تکبیر و تحلیل باشد ،این طول و عرض کعبه است

ب خ ،چند متر است ،کعبه چند سانت است کرده ای که این توجهمفکرت را  ،قدم گذاشتهو  چه کسی آمده

  است. چند متر و چند سانت نیند که ببیه ا، مگر از تو خواستبه تو چه مربوط است

شود به اندازه سر سوزنی از آنچه که نصیب بقیه می و تمام ذهن و فکرش متوجه ظاهر است، فرد این 

این  و ،هها تا کجا بالا رفتفقط نگاه کرده ببیند که این مناره ،ب نرسیدهو این به آن مطال ،نیامده فرد گیر این

این مطلبی را که خدمت رفقا  ،، درست شداست از چه جنسی بوده ،اشیائی که در این ساختمانها مصرف شده

یکی از مطالب بسیار دقیق سلوک و حرکت انسان از عالم ظاهر به  ،استمیبسیار مه ، مطلبکنمعرض می

واهیم زندگی خودمان را ما اگر بخ ،این یک مثالش است ،لم باطن و از عالم اعتبار به عالم حقیقت استعا

 .چندان با این مطلب تفاوت ندارد  بینیم مثل همین سفر مکه استمی، بررسی کنیم یک به یک

رسیدن  ،این مطالبی را که تا بحال من به تو گفتم این مسئله عبودیت :فرمایدمی السّلام علیهامام صادق  

این  ،بسته است انشانباز کردن چشم به آنچه را که افراد عادی چشم وکنار گذاشتن اعتبارات ، به حقائق

که انسان جایگاه خودش را در این عالم پیدا کند و توقعی را که خدای متعال از او در این عالم  است مطلبی

ادی را که خدای متعال در او قرار داده است آن داستع ،بر باد نهد اًورثمن باًت خودش را هدارد بفهمد و موقعی

باید از این به بعد حرکت  و تازه رسیده به اول راهحال  ،استعداد را به اعمال و رفتار کودکانه مصرف نکند

است  این ،هر دقیقه به دقیقه باید پیاده کندآن مطالب را یک به یک هر ساعت به ساعت و  ،راه برود و کند

لُ دَرَجَةِ التُ ، مطلب ،ق  فَهَذَا أوَّ اولین درجه تقوی عبارت است از این مسئله که انسان جایگاه خودش را پیدا  ی 

ای را که پروردگار در انسان ای و جوهرهتواند آن سرمایهتا انسان متوجه نشود کیست و چیست نمی ،بکند

تواند آن راه و مسیری را که باید آن مسیر را طی هزار سال این در و آن در بزند نمی ، را بکار ببنددقرار داده 

 و چه فرقی با سایر موجودات دارد ،اول باید بداند چه استعدادی دارد، بتواند در آن مسیر قدم بگذاردو  کند

 .چه خصوصیتی خداوند در او قرار گذاشته است
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ه قبل از اینکه توقعی داشت ،کردندوان اللـه علیه این مطلب را به افراد توصیه میدائماً مرحوم آقا رض 

به حقائقی که  قبل از آن باید ،نسبت به مطالب حرکتی داشته باشیم و ،مطلبی را بخواهیم تقاضا کنیم ،باشیم

و مسائلی که در پیشاپیش ما قرار دارد و موقعیتی که در یک همچنین وضعیت برای  ،در اطراف ما قرار گرفته

تواند کسی یک مسیری را انتخاب کند و در آن نمی ،مطّلع بشویم و نسبت به این مسئله آگاه ،ما وجود دارد

 ،ته باشدع داشاز میزان و کمّیت مسافت اطلا ،بدون اینکه از وضعیت آن راه خبر داشته باشد، مسیر حرکت کند

اطلاع باشد و از طرفی نسبت به و از خطرات و موانعی که ممکن است برای او در این راه پیش بیاید بی

حرکت کردن با یک همچنین  ،خبر باشدبی ،وسیله نقلیه خود و امکاناتی که در اختیار دارد ،خود استعداد

انسان قبل از اینکه پا به سلوک بگذارد و فرمودند که بهتر است لذا می ،وضعی بلاهت و غیر عقلائیست

مسائلی را بخواهد توقع داشته باشد میزان همتّ خود و استعداد خود را و میزان کشش خود را در نظر بگیرد 

فر آمده سابق یک ن ،عرض کردم خدمت رفقا ،تواند نسبت به این مسئله اهتمام داشته باشدکه تا چه میزان می

ام کنم با آن بحثی که در نظر داشتم امروز انجین مطالبی را که الآن خدمتتان عرض میالبته ا ،بود پیش ایشان

م یا حالا با خداست که تا چه حد موفق بشوی ،به عنوان مقدمه شاید بشود تلقی بشود ،تناسب نیستبدهم بی

 .بقیه مطالب برای دفعات بعد باشد

آن میزان اهتمام و جدّیت خود را نسبت  ،کنندها موقعیت و وضعیت خود را درست درک نمیبعضی 

حالت انبساط موقّتی و اهتمام و حرارت حالی و غیر مستمر و حالت کشش  ،کنندبه مطلب درست درک نمی

 ، رعایت، کشش، استعداد، دارد که توقع مطلبی را بکنند که بیش از این اهتمامآنها را بر آن وامی ،و شوق موقت

ای پیغمبر جمله ،لذا بهتر است انسان همیشه موقعیت خود را ارزیابی کند .طلبدکوشش و حرارت می ،همت

تفکر ساعةٍ خیر من عبادةٍ فرمایند می ،این جمله به بقیه ائمهّ علیهم السّلام هم نسبت داده شده است ،دارند

خدمت  ،یک ساعت فکر کردن از هفتاد سال عبادت کردن اهمیتش در نزد پروردگار بیشتر است ،سبعین سنه

انسان  ،دلیلش این است که عبادت فقط تکرار یک افعال مکرر است ،رفقا عرض کردم دلیل این مسئله چیست

خیلی هنر داشته باشد معانی این عبارات و اذکار و آن چه که در  ،خواندنماز را می ،دهدعملی را انجام می

خیلی هنر بکند از ورود افکار و خطورات در هنگام  ،دهدبالاتر از این که کاری انجام نمی ،گوید بداندنماز می

دانم رعایت استحباب و مسائل ظاهر و انگشتر و مسواک کردن را نمی ،خیلی هنر بکند ،نماز جلوگیری کند

ا رسلام الله علیها تسبیحات حضرت زهرا  وو بر تربت نماز خواندن سجاده انداختن  ،شانه کردن محاسن

 .نجام بدهدانجام دادن و اینها را ا

یکی از کارهایی که بین ما  ،گویندامروزه که دیگر بعد از نماز بجای تسبیحات چیزهای دیگر می  

 ما در ! این بدعت است  ،کنندمی مصافحه کنند به همدیگر ومرسوم است این است که بعد از نماز رو می
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پس از نماز انسان باید سجده شکر آنچه که در نماز است این است که  ،نماز یک همچنین چیزی را نداریم

باید  ،و بعد از سجده شکر بلافاصله بدون اینکه حتی یک کلمه صحبت بکند ،مستحب است ،بجای بیاورد

در لسان روایات در حکم تتمه  و تسبیحات حضرت زهرا بعد از نماز، تسبیحات حضرت زهرا را انجام داد

کند و به تسبیحات حضرت زهرا تشهد و آن ادامه پیدا مییعنی مثل اینکه همان حمد و  است، نماز ذکر شده

با  ،اگر بین نماز و بین تسبیحات کسی چیز دیگری بگوید دیگر آن تسبیحات ثواب خود را ندارد ،باید برسد

ده  ،نه اینکه بلند شوید یک حرفهای دیگر بزند وقتی که تمام شد بعد از پنج دقیقه ،همان حال باید بگوید

 یعنی خدای متعال خواسته است همان حال نماز و توجه قطع نشود ،روع کند به تسبیحات گفتندقیقه دیگر ش

چطور اینکه اگر کسی در موقع نماز به سمت راست یا چپ حرکت کرد یا صحبت کرد  ،نباید قطع بشود و

ه ک فرض کنید ،در حدی که از قبله منحرف نشود آن هم مگر اینکه برای کار ضرورت ،نمازش باطل است

 انسان ،خواهد متوجهش بشودضرری می ،خواهد دست بزند به یک چیز خطرناکیمی ،ای در خطر استبچه

اما اگر صحبت بکند یا خنده غیر  ،دهدشود و بعد ادامه میرود و او را مانع میفقط میمیبه اندازه چند قد

دا خ؟ چرا موجب بطلان نماز است .تیا اینکه رو را از قبله برگرداند موجب بطلان نماز اس ،متعارف بکند

مقام  آن حال توجه که لازمه مواجه انسان است باکه  دلیلش این است ،کندخود حکم را وضع نمیکه بی

 ،دباید نماز را دوباره بخوانن ،وقتی منقطع شد ،شودپروردگار به واسطه افعال غیر مناسب با نماز منقطع می

 ،فکنند به این طرحال بعد از نماز رویشان را می ،سلام اللـه علیها ،همینطور راجع به تسبیحات حضرت زهرا

ت به این دس ،یا قبول نباشد باشدبه تو چه مربوط است قبول  ،خوب قبول باشد چیست ،آقا قبول باشد

 ،ورتردنند به عقب آن دو تا صف آن کپشتشان را می ،دهند آقا قبول باشددست به آن می ،دهند قبول باشدمی

ه ربطی به تو چ ،فهمند این نماز قبول است یا نهملائکه می !قبول باشد چیست ،قبول باشد ،تو هم بیا جلو

روع بعد از سجده شکر ش و بعد از نماز بلافاصله بهتر است انسان سجده شکر بجای بیاورد ،دارد قبول است

م مرحو ،و دستور اولیاء خدا همین است ،ست که ما در روایات داریما این چیزی ،کند تسبیحات را گفتن

آقای حداد رضوان اللـه علیه به من فرمودند فلانی آن سالکی که نماز بخواند و تسبیحات حضرت زهرا را 

آن  ،گویند اینها اهل ولایت نیستندآن وقت می ،حالا فهمیدید مسئله کجاست ،انجام ندهد نماز نخوانده است

 .که در میان عوام به شکل بدعت درآمده است است ، اینها رسم و رسوماتیدرست شد !ک نماز نخواندهسال

خواند باید توجهش به خدا نماز که انسان می ،و وظیفه عالم این است که از این موارد جلوگیری کند 

ماز تمام شد حال نماز را و وقتی ن ،تمام آنچه که غیر خداست همه را باید زیر پا بگذارد ،باشد نه غیر خدا

ل قبو ،احوال پرسی نکند ،دست ندهد ،خواهد باشدهر صحبتی می ،ادامه بدهد و بعد از نماز صحبت نکند

یبات به سجده برود تسبیحات را بگوید بعد مشغول تعق .فرد دیگر و آن فرد باشد و قبول نباشد نگوید به این
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هر چه دلمان  کردیم، زنجیر را از گردن در آوردیم و رها انگار دیگر غل و ،شودتا نماز تمام می ،بشود

 .یک فحش به این و یک فحش به آن ،چپ و راست و بالا و پایین و ،گوییمخواهد دیگر میمی

را چ ،خدا دوست ندارد انسان فقط آن حال را در موقع نماز داشته باشد !نیست آقا مسئله به این نحو

چون موقعیت ماه مبارک رمضان اقتضاء کرده است  ،در ماه مبارک رمضان آن حال توجه برای شما پیدا شد

حال ماه شوال که شد ما باید تمام آنها را کنار  ،که در یک همچنین وضعیتی حال و روحیه شما تغییر پیدا کند

در  ،در ماه شوال باید ادامه بدهیم ،کنیم یا نهتمام آنچه را که در ماه رمضان یافتیم همه را فراموش  ،بگذاریم

ماه شوال باید نگذاریم آن میهمان که در ماه رمضان در قلب و ضمیر و نفس ما جای گرفته است خداحافظی 

آن رعایتی را که در ماه رمضان هست آن رعایت  ؟نگه داریم به چه نحو ،آن را نگه داریم ،کند و بیرون برود

حداقل  ،را روزه بگیرم آن دو روز ،را روزه بگیریم آن از هر هفته یک روز ،نجام بدهیمرا در ماه شوال هم ا

توجه خود را همانطور که در ماه رمضان بیشتر کردیم  ،در ماهی سه روز ،آن را که فرمودند روزه داشته باشیم

که  این حالی ،ماه رمضان این حالی که در ،گویند پذیرایی از میهمان الهیاین را می ،آن توجه را بیشتر کنیم

برای ما  همیهمانی است که از ناحیه پروردگار به واسطه ملائک ،شوددر هنگام نماز برای انسان حاصل می

 آن توجهی ،ایدتان که نیاوردهکنید از منزل خالهکه در موقع نماز پیدا می را شما آن حالی است، حاصل شده

 همانطور که بر ،لائکه از عالم قدس بر وجود شما نزول پیدا کنندشود مکنید باعث میکه در موقع نماز می

یل یعنی همان قسم که جبرائ ،کردندهمانطور که بر وجود اولیاء نزول پیدا می ،کردندوجود انبیاء نزول پیدا می

 ،یفترضع ،منتهی ضعیفتر ،آید بر وجود ماکند در موقع نماز همان جبرائیل میبر وجود پیغمبر نزول پیدا می

آن  ،کجاست جبرائیل ،اش بالاتر استآن در موقع نماز که پیغمبر از جبرائیل هم آن مسئله ،پایینتر ،ضعیفتر

نطور به ائمه علیهم السّلام و همی به پیامبر و راجع ولی راجع ،مثالی که زدیم خب نسبت به سایر انبیاء است

د حال تواننموقع نماز حتی ملائکه مقرب مثل جبرائیل نمیبه اولیاء خاص از شیعیان امیرالمؤمنین در  راجع

اینها فرض کنید که حالا مراتب  ،اینها مال ماست ،توانند اصلاً درک کنندنمی ،آنها را در موقع نماز درک کنند

رسد ای میتا اینکه به مرتبه ،مال ما و آنهایی که دارای مراتب بالاتر هستند به تناسب حال خودشان آنترن پایی

که حتی بالاترین ملائکه مقرب که اینها نازل کننده اسماء کلیه پروردگار و صفات کلیه پروردگار هستند در 

 توانند افاضهچطور می ،توانند نزول پیدا کنندپس چطور می ،آنها از ادراک حال بنده با خدا عاجزند ،قلوب

این  ،گیردآید بهره میجبرائیل می ،گیرندمیآنجاست که دیگر خود ملائکه از وجود این مصلیّ بهره  ،کنند

 ،خدا هم که عاجز نیست ما که بخیل نیستیم انشااللـه ،حالا انشااللـه خدا قسمت کند ،مربوط به ما نیست

فیض روح القدس ار باز مدد 

 فرماید

دگران هم بکنند آنچه مسیحا  

آن  ،نه ،اند اختصاص به بعضیها داردعده دادهنه آنچه را که و و است، بله نه از خدا ناتوانی و بخل کردمی

 .همت ،خواهدهمت می کناختصاص به بعضی ندارد و ل
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بعد از نماز سرش را این طرف و آن طرف نباید  ،در موقع نماز انسان آن حال خود را باید ادامه بدهد 

بیحات بعد بلند شود و تس ،سجده شکر بجای بیاورد ،همانطور سرش باید پایین باشد به سجده برود ،بکند

لازم  ،ا قرآن بخواند یا به تفکر بپردازدیتی بنشیند حالا حضرت زهراء سلام اللـه علیها را بگوید و بعد مدّ

یک قدری تفکّر و یک قدری در خود بودن و بعد از یک مدّتی چند  ،نیست انسان حتماً چیزی بخواند

آن وقت ببیند این نمازش چه اثری دارد و نمازهای  ،پردازدآن موقع بلند شود و برود به کارش ب ،ایدقیقه

ین که اگر آنچه را که ب ،این را در نظر بگیریدو شما فکر این را داشته باشید  ،حالا ،درست ،دیگر چه اثر دارد

ل ای برای ما حاصچه نتیجه ،آن قسم انجام بدهیم و به آن کیفیت عمل بکنیم ،متداول است وعوام متعارف 

 ،سال دیگر و سال دیگر به دو سال دیگریک یک ماه دیگر و  ،هفته دیگر ،پس فردا ،فردا ،امروز ،خواهد شد

نجاه سال افکارمان همان افکار پ ،ده ایبینید هیچ تغییر نکرددر خود می کنیدنگاه می ،گویند بفرماییدبعد هم می

 ،گیزمان بیست سالگی و سی سال است، لتمان همان حالت پنجاه سال پیشحا است، نکرده یفرق است و پیش

اداب آن چهره ش است، سفید شده ،موهای سیاه ،ظاهرمان عوض شده ،بله ،بیست و پنج سالگی تفاوت نکرده

ا حالات اینه ،آن قدرت و توان جای خود را به ضعف و فتور گرفته است، تبدیل به شکستگی و اینها شده

  هیچ تفاوتی نکرده ،اگر بدتر نشده باشد ،حال باطن هیچ فرقی نکرده ،در حال باطن چه اما ،ظاهر

 دوباره برش گردانید ،شما یک نوار را بگذارید برسد به آخر ،چون کارهای ما تکراری بوده ،چرا نکرده 

بعد ، دضبط کنی یک نماز درونش، صد مرتبه ،دوباره برش گردانید برسد به آخر ،از اول دوباره برسد به آخر

از   ،شودکمالش این است که فرسوده می !هیچ، رسداین نوار چقدر به کمال می ،این نوار را بگذارید تا آخر

این فائده نماز خواندن جناب ، شودصد دفعه دویست دفعه بگذارید یک دفعه پاره می ،شودرمش کم میآن جِ

 خوانیم درستوضعی که میخوانیم با این آن نمازی که ما می،این است ،جناب ضبط صوت است ،نوار است

 .همین و بس است، تکلیف ظاهری اسقاط فقط یک ،کندوتی نمیاهیچ تف ،است مثل همین

به  انقطاعی به واسطه این نماز نسبت ،افزایدلوی بر مسئله نمیعُ ،شوددیگر هیچ چیز مترتب بر او نمی

تعلقی که نسبت به دنیا و ذخائر دنیا داریم به واسطه این نماز آن تعلّق کم  ،شوداللـه پیدا نمیسوی دنیا و ما

ایم و از عهده آنچه را که پروردگار بر ما و اضافه بر این دل خوش به اینکه تکلیف را انجام داده ،شودنمی

چند  یک ،ولی یک مدتی که گذشت ،خیلی هم سر حال است و دلمان هم تازه خوش ،مقرر کرده در آمدیم

پرونده دیگر دارد به صفحات آخر  ،رسدبینیم دیگر مسئله دارد به آخر میهمین که می ،سالی که گذشت

آمدیم و کودک بودیم و  ،این چه دنیایی بود که ما طی کردیم ؟این چه شد ؟ آن چه شد ،عجب ،رسدمی

 ،داین چه ش ،میریمن داریم میازدواج کردیم و کار و کاسبی و بعد هم الآ بزرگ بودیم و رشد پیدا کردیم و

آنی که باید در موقع هفتاد سالگی و اینها اگر در این دوره زمانه سن  ،این چه شد را از الآن به فکرش باشیم

فرماید یم السّلام علیهامام صادق  ،آنی که باید در آن موقع گفته بشود الآن باشد ،انسان حالا برسد به آن موقع
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ک اینها دارند ی ،نه ،انددهند تصورّ نکنند اینها در مقام تقوی قرار گرفتهدارند انجام می این اعمالی را که مردم

یک کارهای عادی و به یک کیفیتی که خب اگر هم انجام ندهند خلاف  ،دهندکارهای مستمر را انجام می

نن که رد عامه از اهل تسآن ف ،گردنددنبال نمی ،دهند پیگیر نیستندنسبت به آنچه را که انجام می ،عادت است

له و أشهد أن محمداً عبده و  الااللـه وحده لا شریکلااله گوید أشهد أنوقتی که می ،خوانددارد نماز می

چرا به جای اللـهم  ،کندگوید اللـهم صل علی محمد و آل محمد به خود فکر نمیاینی که بعد می ،رسوله

چرا به  ،چرا نیامده در نماز ،بکر و عمرصل علی محمد و آل محمد نیامده اللـهم صل علی محمد و علی ابی

 نبالرود دولی نمی ،داندآید به این فکر کند میمین ،جای ابوبکر و عمر و آن بقیه و خلفاء اسم آل محمد آمده

ا خودت تا بحال ب ،از ضروریترین ضروریات است ،جب واجبات استدانی نماز از اوتو که می کند، یپیگیر و

افرادی که  ،ای برادر عامه و اهل تسنن که چرا بجای اسم آن چه عرض کنم ،میای برادر عا ؟ یه افکر کرد

مبر اسم چرا بجای آل پیغ ،خلافت امیرالمؤمنین را غصب کردند با آن وضعیت و کیفیتّوبعد از پیغمبر آمدند 

جناب  ،بله دیگر جناب ابوبکر جناب عمر ،مگر آنها بهترین صحابه نیستند به قول شما ،آیدر نماز نمیآنها د

خیلی خب امیرالمؤمنین که رفت در مرتبه  ،علی کرم اللـه وجه ،عثمان در مرتبه چهارم هم کرم اللـه وجه

 ،فته اسم اینها را در نماز بیاوریدچرا خدا نگ ،آن سه نفر هم که آمدند در مرتبه اول ،کرم اللـه وجه ،چهارم

مه گویید که علی و حضرت فاطخودتان هم که می ،آل پیغمبر هم که چه کسی بود ،چرا گفته اسم آل پیغمبر

چرا  ،دگویید پیگیر نیستیچرا به آنچه را که در خود نماز دارید می ،خودتان که در کتابهایتان ،آنها بودند ،زهرا

گوید کسی که صلوات بر شما آل پیغمبر نفرستد مانند این ر شافعی در این باره نمیمگ ،کنیدبه او فکر نمی

 ،تازه باز هم شافعی بهتر از بقیه است ،زنیخب تو که یک همچنین حرفی را می ،است که اصلاً نماز نخوانده

گاه دست و زنی پس چرا در مقابل امام صادق دکانتو که یک همچنین حرفی را می ،آن وضعیتش بهتر است

تمام آنهایی  ،نسبت به بقیه ی بهتر استعگویی باز هم خیلی شافتو که یک همچنین مطلب را می ،کنیباز می

تب ها باز خیلی نسبت به مکآن شافعی ،همین ،ها هستندآنها از همین حنفی ،ع و اینها هستندکه بر علیه تشی

 ،مخالف هست هایمحبت اهل بیت در پیروان شافعی بیش از سایر فرقه ،خیلی نزدیکترند ،اهل بیت نزدیکترند

 حالا ،آن وقت این نماز ،شویدچرا پیگیر نمی ،آیید دنبالخب چرا نمی ،گوییدشما که همچنین مطلبی را می

 آن ،ولی آن امام جماعت ،عوامشان آنها یک همچنین مطلبی را متوجه نشوند و فرض بکنید افراد عادیشان

پس دارد به خودش هم  ،دکن پیگیری این قضیه را رودچرا نمی ،خواندآن کسی که الآن دارد این را می ،معال

تمام کارهایی را  ،خواند پس دروغ استنمازی را هم که می ،گویدبه خدا هم دارد دروغ می ،گویددروغ می

بردن و زیر و زبر و اینها همه آن گردش صدا و لحن و صوت و بالا و پایین  ،دهد دروغ استکه انجام می

 .دروغ است

آید میخواند ولی کدورت دارد از دهانش د نماز دارد مییبینمی ،کنیدلذا شما به نماز آنها نگاه می 
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ت دلیل و علّ ،ستا ملاک کلی ،و این را هم رفقا بگویم خدمتتان این فقط اختصاص به آنها ندارد ،بیرون

گرچه خود  ،مانند من هم ممکن است همینطور باشد ،ت همینطور باشممن هم ممکن اس ،ستا همیشه کلی

 .را شیعه بدانیم و گرچه خود را بدنبال مکتب اهل بیت بدانیم

 ،در قبال آنچه که به او باور داریمه؟ ایم یا نایستاده آیا گوییممهم این است که در قبال آنچه که می 

ا وقتی اینه ،بسیاری از افراد  ،مگر خدمتتان عرض نکردم ،ل همانیماگر نکنیم مث ،کنیم یا نهباور را اعمال می

تواند بفهمد چقدر این شخص خلوص دارد کنند از کیفیت لحن آنها و صحبت آنها انسان میکه صحبت می

 ،آیدواژگون از زبان او بیرون می یولی خدا ،زندحرف از خدا می ،د و چقدر این شخص غرض و عناد دار

 روایات امام صادق ،است ن امور خودش قرار دادهاندپیغمبر را وسیله برای گذرو  امام، ا خد ،نه خدای واقعی

ی دیگر آن روایت است، را وسیله برای حفظ موقعیت خودش و حفظ شخصیت خودش قرار داده السّلام علیه

صورت  ،شودواژگون می ،شودعوض می ،شودآن تبدیل به ظلمت می ،که از دهان او بر آید آن نور نیست

 ،کلام امام وحی است ،اشکال از امام نیست ،ایراد از امام صادق نیست ،کندملکوتی آن کلام تغییر پیدا می

 .مطلق ،کلام امام حقیقت مطلق است ،کلام امام نور محض است

یت رتفاع موقعاکه حقیقت مطلق است و تا روز قیامت به اندازه سر سوزنی از علو شأن و میتنها کلا 

ست ا السّلام علیهفقط امام معصوم  ،است السّلام علیهشود فقط کلام امام او کم نمی میهو مقام و عظمت مفا

وقتی کلام امام سجاد است  ،در هر جا ما باید کلام او را فقط تابلو قرار بدهیم ،که کلام او نور محض است

ن آقای فلا  ،خوب این حرف را زد که زد ،ر این حرف را زدآقای فلان بالای منب ،رسدنوبت به کلام بنده نمی

بزنید  !رخین ،هایتان بزنیدشما باید این حرف من را در خانه ،گفتم کلامبنده یک همچنین  ،اینجا این را گفت

هل به ا نگوییم،السّلام باشد و ما اگر آن مطلب مورد نظر شما از میان روایات اهل بیت علیهم ،خلاف کردید

 ،نبال بندهنه شما د هستیم، چون ما دنبال مکتب اهل بیت ؟چرا ،به اهل بیت خیانت کردیم ،خیانت کردیم بیت

دهید و دارید این مسائل را اگر شما که الآن دارید به مطالب من گوش می ،اگر دنبال من باشید همه مشرکید

ترتان در دف ،بخواهید در منزلتان ،گیرید بخواهید کلام مرا به عنوان لوح و به عنوان یک مطلب مهمدر نظر می

ه من حرفی را کچون  ؟چرا ،خیانت کردید السّلام علیهاگر این کار را بکنید به ائمه  ،در محل کارتان بزنیدو 

 کلام ،اگر .اگر مثل شما باشیم ،من هم مثل شما ،مال من نیست ،زنم اگر در آن صدق باشد مال آنهاستمی

ی نشناساین نمک ،چرا افتخارش را من بخواهم بکنم ،چرا فخرش را من بفروشم بر سر شما ،مال من نیست

ه مکتبی دارد و در چ ،ید بداند که تابع کیستشیعه با ،شیعه باید چه باشد ؟نیستمیاین نمک به حرا ؟نیست

 .اعتبار را از واقع باید تشخیص بدهد ،و حقیقت را از مجاز تشخیص بدهد ،کندحرکت می

 یک ،آییمیک روز می ،همه ما گذرا هستیم ،همه افراد در دنیا همه اعتبارند ،من و امثال ما همه اعتباریم

خوانند بعد هم آید و دو تا هم فاتحه میتا هفت می ،کنندیریزند فراموش مخاک هم می ،رویمروز می
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امام  ،آن امام سجاد ،امام رضاست ،ماند و مرگ و حیات نداردآنی که باقی می ،تمام شد ،خداحافظ شما

 خیلی ،رویمیک روز میو آییمما یک روز می ،اینها هستند که مرگ و حیات ندارند ،امام زمان است، مجتبی

از تشیع بر خود بگذاریم و خودمان را دنبال آنها بخواهیم قلمداد  میحالا ادعاً یک اس ،بخواهیم هنر بکنیم

توجه باشد که آن مباید  ب باشد سه بعد اگر انسان به یک بزرگی منتو همینطور بیاییم پایین در مرتب ،بکنیم

ر د ،که در کجا بوده و این مطالب از کجا آمده یک وقتی فراموش نکند ،ولی نعمتهای خود را فراموش نکند

سان خدایی ان ،بزرگان آنهایی که زحماتی را کشیدند و از این دنیا رفتند ،مقام تظاهر این نکات را در نظر بگیرد

 .کندتفاوتی نمی ،شودو الاّ به همان کفران نعمت دچار می ،نکرده نباید آن مسائل را از یاد ببرد

خواهد بفرماید ای عنوان این مطالبی را که تا به حال به تو گفتیم یک مقداری می مالسّلا علیهامام  

 متوجه شدی که آن سرنوشتی چه کسی است؟دنیا دست  ویک مقداری فهمیدی عالم  ،درکت بالا رفت ،فهمت

ه نست یک روز در خاا به قول معروف این شتری ،که برای بقیه هست برای توی عنوان هم پیش خواهد آمد

همینطور دست روی دست بگذاریم و خیلی  ،حالا که فهمیدیم خب ،اینها را همه ما فهمیدیم ،خوابدما هم می

لُ دَرَجَةِ التُ  !نه ،بسیار خوب ،خوب ،ق  فَهَذَا أوَّ اگر در نظر رفقا باشد عرض کردم  ،این تازه اول درجه تقواست ی 

ت یعنی سا کسی که متقی ،دانندتقوا را مساوی با زهد میدر میان عوام مصطلح است که  ،که تقوا مراتبی دارد

صادیقی تلمیحاتی بتواند م ،البته ممکن است انسان به یک استعارات و به یک تعابیری ،کسی که زاهد است

 .پیدا بکند ،آن روشن خواهد شد -حالا آن زاهد کیست بماند - از تقوا را برای زاهد

 ،یعنی کسی که تعلّق به دنیا ندارد ؟زهد یعنی چه ،کسی که زهد دارد ،شخص متّقی یعنی شخص زاهد 

که بقیه دارند در کارهای خودشان در امور روزمره خودشان در میآن اهتما ،تفاوت استنسبت به دنیا بی

 ،تو اصطلاحی که برای تقوا هس ب حالا ببینیم این تعبیرخ ،مسائل دنیوی آن اهتمام در این شخص نیست

 .یا اینکه تقوا ممکن است دارای معنا و مفهوم بالاتری باشد ،طلاح واقعاً همینطور استاین اص

فهمیم و به عبارت دیگر به یک تشخیص عامیانه دهیم و از ظاهر افراد میآنچه را که ما تشخیص می 

لباسش  ،دشتفاوت باشد یا کم توجه باکنیم این است که هر کسی که نسبت به مسائل دنیوی بیما بسنده می

انزده سال هم پ ،مثلاً حالا یک لباسی بپوشد که ده سال هم پوشیده ،لباس تمیزی نباشد ،باشدمیلباس نامنظ

بله دیگر از بالا و پایینش هم هرچه رفت بالا و آمد  ،عیب ندارد هم باشد موردی ندارد،حالا کثیف  ،پوشیده

هم جزء  دیگر اینها ،اشد که منطق منطق عامیانه باشدوقتی که قرار ب ،ب دیگر جزئش استآنها هم که خپائین 

 کسی که فرض بکنید کفشش یک متر جلوتر از خودش ،کسی که لباسش کثیف باشد ،آیدزهد به حساب می

 ،توجه و اینها رغبت داشته باشدکسی که که در غذا و در کیفیت شرب واینها به غذاهای بی ،حرکت بکند

فرض  کسی که .ذلک نان و پیاز بخورد و امثالو یا نان و سیب زمینی  ،خوردمثلاً فرض کنید نان و پنیر ب

 ود میشو خیلی بسیط و این فرد در میان عوام به فرد زاهد اطلاق می بکنید منزلش یک منزلی باشد محقر
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لی واقعا و ،رغبت استدنیا بی نسبت به امور .توجه استگویند این زاهد است نسبت به مسائل دنیوی بی

 طلب همین طور است؟ م

ر تر را ندارد اگچه بسا ممکن است آن فردی که به یک همچین اموری اشتغال دارد توان رسیدن به بالا

 ،د توجه است چون اصلا توانش را ندارنسبت به بعضی از مسائل بی !قدرت ندارد ،رودمی ؟چرا ،داشته باشد

توجه است چون اصلا از نظر نظافت و از نظر فرهنگ نظیف بودن یک هم چنین فرهنگی نسبت به لباس بی

در اسلام به نظافت چه قدر تأکید  ،ها هستند و این هم یک مطلبی است که باید به آن دقت کردندارد خیلی

. کنیمیک امر غیرعبادی تلقی میحالا ما اصلا نظافت را  و چه قدر واقعا به این نظافت تأکید شده است، شده

رچه سایر گ .آن فرد یک فردی است که زاهد است داگر آن کسی فرض بکنیم که ده ماه لباسش را نشسته باش

کنند باید اینها خودشان را شرکت میمیافرادی که میایند در مجالس عمو !افراد متأذّی و ناراحت بشوند از او

ه در روایت داریم از رسول خدا که فرمود اذیتی را ک .مناسب باید بپوشندعطر بزنند لباس  ،نظیف کرده باشند

این چه مسجد آمدنی  ،کنندشود ملائکه او را لعنت میبه واسطه بوی لباس کسی نصیب برادران مؤمن می

 ،است که باعث اذیت افراد دیگر بشود اگر یک همچنین فردی بخواهد در یک مجلسی شرکت بکند که مجلس

  !رودرود با این کیفیت می با این لباس می ،ائی استمجلس کذ

رقم  !ستاخیلی بالا ،کردند یعنی یک سوممیخود رسول خدا یک سوم درآمد خود را صرف عطر 

ی که در وقت ،شدمی یک سوم درآمد مصارف پیغمبر صرف عطر ،حالا چه داشتند چه نداشتند ،بالائی است که

پیغمبر تا چند متر همین طور افراد احساس میکردند که پیغمبر از اینجا  ها عبور میکردند از بوی بدنکوچه

ه ملکوتی آن جنببلکه   ،عطر پیغمبر است و این نه این که فقط آن جنبه، گفتند این عطرمی است و گذشته

 !ولی همین عطر ظاهر ،نفس خود پیغمبر بود حالا آن یک مطلب دیگری است

آن کسی که به  ،دانیمکنیم در حالتی که اینها را ما زهد میتوجه می ل ماائب به کدام یک از این مسخ

 ،شود فرد زاهدمی متأذّی بشوند این مؤمنین هم از دست او خواهد باشد وخودش نرسد و به هر کیفیتی ب

گر در موقعیتی ا ،آید نباید عطر استعمال کندالبته زن اگر از منزل بیرون می ،باید انسان عطر استعمال کند !نخیر

بله او هم باید در مجالس عطر  ،گیرد که ممکن است مرد از کنار او بگذرد استعمال عطر اشکال داردمی قرار

 ،دمرد در آنها باش منتهی لازم نیست برای این که از محلی بگذرد که ،استعمال کند آن هم باید در همه محافل

 جاآن ی،مکانکند از ولی وقتی که عبور میینها اشکالی ندارد باشد و ا میماشین محر ،اگر در ماشین بنشیند

 ،انیمداین را فرض کنید که ما زهد می ،شود اشکالی نداردنباید عطر استعمال کند و وقتی که وارد منزل می

فرهنگ او فرهنگ باطلی  ،ممکن است که شخص فرهنگ غلطی داشته باشد ،در حالتی که زهد این نیست

ب لی که خرغبت ندارد نسبت به مسائ که فرد یا اینکه این و توجه استنسبت به این مسئله بی ا اینکهی ،باشد

نج پ ،آیدمن این شعر از دوران کوچکی یادم می ،افراد دیگر به او رغبت دارند به خاطر اینکه توانش را ندارد
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 درین طرف و آن طرف، رفتیم اشش سالگی من این شعر را حدوداً حفظ کردم وقتی که با مرحوم آقا می

  :گاهی اوقات این شعر بود ،تاکسی

ه درجوانی پاک بودن شیو

 پیغمبریست

هرگبری به پیری ورنه 

 ،تنه اینکه زاهد اس ،توانش را ندارند ،توانندتوانند به این مسائل بپردازند چون نمیها که نمیبعضی شودپرهیزکارمی

نکه خب ای .آیدتواند بیچاره از عهده یکی هم برنمینمی ،اگر گیرش بیاید هزارتایش هم بله ؟زاهد کجا بود

خورد و این حرفها حالا اگر بخواهد یک خرده یا آن کسی که فرض بکنید در مثلاً غذای فلان می ،زهد نیست

نان و عدس  ویا ، نان و سیب زمینیمجبور است نان و پنیر، ماندغذای سنگین بخورد شب روی دلش می

کند و خلاصه حسرت که الآن دارند غذاهای لذیذ و اینها در قبالش در ایستد و نگاه میهمینطور می ،بخورد

نان و پنیر  ،چه خلوصی دارد ،دارد زهدیگویند ای عجب این به به این چه آن وقت مردم می ،سفره است

خود بنده در بسیاری از اوقات  ،خود بنده خدمت رفقا عرض نکردم ،خوردنان و پنیر و سبزی می ،خوردمی

نان و پنیر و سبزی را بر هر غذای دیگری ترجیح من  ،برای خود شما هم اتفاق افتاده ،واقعاً میل به غذا ندارم

 !درست شد ،نه اصلاً میل ندارم ،حالا بنده زاهد شدم ،دهممی

میان جامعه و در میان عوام این گونه افراد به زهد و به  پس این یکی از مصادیق زهدی که به غلط در

 ست که این شخص از آن وسائطا ست و قدرت و توانیا اعراض از دنیا هستند به واسطه نبود وسائل و آلاتی

منتهی از آنجائی که ما عقلمان فقط در چشم و گوش ما هست و غیر از چشم و گوش چیز  ،استفاده کند

لان چیز را فرض کنید ف ،یک نفر در سر سفره نشسته ،بینیمکنیم میوقتی که نگاه می ،فهمیمدیگری را نمی

که ما خبر  ،این کار را کرده حالا این روی چه ،گوییم این آدم زاهدی استخورد میو غیر آن نمی خوردمی

م این آدم گوییمی ،شدپووقتی بینیم یک نفر یک لباس می ،یمما اطلاع ندار ،برای چه این کار را کرده ،نداریم

نیم ببیمی ،رسدبه وضعیت سر خودش نمی ،گوییم آدم زاهدی استمی ،پوشدلباس مندرس می ،ستا زاهدی

 .این آدم زاهدی است

کردند و خواستند خارج شوند موهای خودشان را شانه میهر روز پیغمبر وقتی که از منزل می 

گوید ندیدم رسول خدا از منزل خارج شود بدون اینکه ند میکعائشه نقل می ،کردندمحاسنشان را شانه می

گفت ندیدم یک مورد حتی می ،محاسن خود را حضرت شانه نکندو لحیه جلوی آئینه موهای سر و موهای

آن وقت حالا انسان با هر سر و وضعی و به هر کیفیتی  ،رهبران ما اینطوری هستند ،پیغمبر اینطور خارج شود

 این هردم بیلی ،این زهد نیست !این شلختگی است ،این زهد نیست ،نه آقا جان ،هد استاین هم ز و بگوید

 آید با هر لباس و با هرآن کسی که می ،تفاوت به ملاکها و ارزشهای اخلاقی بودن استاین بی ،بودن است

 ،این آدم آدم زاهد نیست !ستا شود این آدم آدم نفهمیو موجب اذیتّ دیگران می ،جوراب و هر وضعیتی

این برخلاف سنتّ پیغمبر الآن دارد کار حرام انجام  ! کند در مسجد بیاید و بقیّه را اذیتّ بکندخود میاین بی
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 ،این فرهنگ فرهنگ غلط است ،این غلط است ،نه ،روددهد که در مسجد و حسینیه و امثال ذالک دارد میمی

 .این یک مطلب است ،اهتمام نسبت به ارزشهاستنزاکت و بیاد بیاین فرهنگ فرهنگ افراد اوباش و افر

سان ان ،نسبت به زهد و او این است ،م اینکه این مطلب یک مقداری بالاتر است و دقیقترمطلب دو 

نفس او آن حال و آن موقعیت را برای  ،گیرددر یک موقعیتی قرار می و گیردوقتی که در یک حالی قرار می

سان منظور و مقصود از اینکه ان ،اینکه انسان لذت ببرد ؟منظور از رسیدن به لذات دنیا چیست ،پسنددخود می

ست ا احساس شهوت نفسانی ،ستا آن احساس نفسانی ،از غذاهای لذیذ استفاده بکند ،غذای مناسب بخورد

رض اگر انسان ف ،یستغیر از اینکه چیزی ن ،شودکه در استفاده از غذاهای لذیذ و اینها برای انسان پیدا می

رد و از بخو ،گران قیمتی که بیست هزار تومان فرض کنید که قیمتش هست ،کنید که یک غذای گران قدر

روم ب میخو ،گوید چرا بروم بیست هزار تومان بدهمخوب می ،نقطه نظر ذائقه هیچ فرقی با نان و پنیر نکند

این  ،ودشآنچه که الآن باعث می ،اری نان و سبزی وگیرم با یک مقدیک سیر پنیر می ،دهمدویست تومان می

 ،در مأکل و در کیفیت این است مسئله ،بخاطر همان احساس شهوانی در اکل است ،نوع مسائل مطرح باشد

 ،نلباس گران قیمتی که دویست هزار توما ،دشوپیا اینکه آن کسی که فرض بکنید که بهترین لباس را می

بخاطر اینکه مردم  ، دهدبرای چه این کار را انجام می ،آید بیروناست و می آن سیصد هزار تومان قیمت

کسی  خوب ،افتدخوب فرض کنید بدون لباس هم راه می ،حالا اگر فرض کنید که در بیابان است ،ببینند

کلام نکه به کنم تا ایاینها را خدمتتان عرض می ،آن احساس لذتی که برای این پوشش ،نیست که بیاید ببیند

ن کسی که آ ؟به این قضیه رفقا متوجه بشوند که منظور حضرت چیست خواهیم برسیم راجعامیرالمؤمنین می

 و بگوید یندآن بب ،به عجب لباس شیکی پوشیده به برای که این ببیند ،شودمیبا این پوشش از منزل خارج 

که یکی آمد  نیدحالا اگر فرض بک ،خلاصه دانم چیزی داردآن ببیند به به عجب چه نمی ،ببین چه تیپی داردب

 ، فرض کنید که یک روز تعطیلمگر من چه آدم احمقی بودم ،گوید در خیابان دید هیچکس نیست میبیرون 

در رفت و آمد نیست بلند شود  ودر خیابان نیست  دیدید شده کسی در روز تعطیل که هیچکس آیا ،است

بیایند ها گنجشک ،کبوترها بیایند تماشا کنند ،بیندچه کسی میب بیاید بیرون خ ؟بهترین لباسش را بپوشد

 .پس این لذت میشود یک لذت نفسانی ،نه ،ببینند

رود در مجلس به من نگاه کنید ببینید چه سر و وضعی می ،به من نگاه کنید ببینید من چه لباسی دارم

 گذرد.چه می قلبش و فکرش، نفسش ،درونشدر  حال دیگر ،در خیابان دارم

هائی بود خدا دیدند ماشینهای کذائی میرا در این ماشین آن زمان سابق مرحوم آقا وقتی که بعضی

کردند به حال آن کسی وقتی نگاه می ﴾21 ،عمران﴿ا ل... فرمودندمی ،قسمت کسی نکند

 ،تهدیدند به به نشسدیدم وقتی که میدیدند ما که نمیآنها میکه در این ماشین نشسته و آن صورت برزخی 
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ش ااینها همه ،کندوقتی که نشسته یک نگاهی به بیرون می، زمان سابق و اینها است دیگر منظورم همان

 جهن  و الیفرمایند ، میبه به به خوب رفتی خیلی جایت گرم است خیلی جای خوبی داری گرم نرم ،چیست

لرزید خدا یک وقت به سرما نیاورد خدا یک وقت این مسائل را برای ما مچنین آدم بدنش میه بئس المسیر

؟آیدچطور شیطان می ،خیلی عجیب است ،عجیب است ،پیش نیاورد

های ما را سوار شدن مرکب،حرکات ما را ،ا کارهای ما ر ،دهدمی اعمال ما را برای جلوه ﴾83 ﴿التوبة،

دهد حالا اگر آید برای ما جلوه میمیبفرمایید آقا اینها را  ،هاهای ما را پیاده شدن های ما را صف کشیدن

ا یک پیراهن ب و لباسش را عوض میکند رودکند خوب مینگاهش نمی هیچ کسیانسان بیاید بیرون و ببیند که 

ثلاً این که فرض کنید میرود م بیرون خیلی برایش اهمیت ندارد یا ،آید بیرون با یک لباس سادهار میو شلو

 نفسانی و لذتی را که اءآن حالت درونی و آن حالت ارض ؟تمام اینها برای چیست ،کندفلان باغ را تهیه می

 ین مسائل این است.کند داعی و علت برای امیت را احساس اانسان آن لذ

یفش ک یعنی نفس انسان در یک وضعیتی باشد که اصلاً ،حالا همین وضع ممکن است تغییر پیدا کند

این مسئله  ،اگر یک وقت لباس خوب بپوشد ناراحت است ،لباس خوب نباشد او لذتش به این باشد که لباس

لام الله س که پیغمبر فرمودند به حضرت زهرامیخواهم بگویم باید توجّه کنید تا اینکه آن کلاکه خدمتتان می

در  خواهم بگویمآن بدانیم در کجاست و اینی که من الآن می ،این پرده را عوض کن پرده دیگر بیاور علیهما،

 .کجاست چه جاهایی با همدیگر مختلف است و فرق دارد

گاهی اتفاق  ،ستگیرد که اصلاً از خوردن غذای خوب ناراحت اانسان در یک وضعیتی قرار می 

بینید افراد همه اشتیاق دارند به یک نوع غذا و فلان و این می ،مثلاً شما در یک جمعی هستید ،چطور ،افتدمی

یک پوششی انسان دور خودش قرار  ،دهیدیک حالتی به خود می شما خودتان را در میان آن جمع ،حرفها

ه در آن پوشش محصور شد از میان افراد جدا و وقتی ک ،کندخودش را در آن پوشش محصور می ،دهدمی

ارش بیند لذا عکند خود را از دیگران بالاتر میو با دید دیگری نسبت به آن جمع و اجتماع نگاه می ،میشود

ط پنیر نشیند فقکنار سفره می ،آید که با آنها همرنگ بشود و یک رنگ بشود و در جماعت آنها شرکت کندمی

ند نه من میل ندارم من به این چیزها میل ندارم در حالی که اگر این جماعت نبودند از گویمی ،خوردنان میو

ودش این خ ،کند جلوی اینها پس این لذت نفسانیچرا این کار را می ،اول سفره تا آخر سفره را درو کرده بود

خواهد و به غذای لذیذ بکند هیچ و صد هزار بار بدتر از آن وقتی است که انسان بیاید  این هیچ تفاوتی نمی

اش جنبه این جنبهاما   است، ش فقط یک جنبه حیوانی دارد و پایین تر از مرتبه انسانیه اروی بیاورد آن جنب

د و فقط کننآن وقتی که انسان در کنار بقیه بنشیند و ببنید همه به او نگاه می ،نفسانی دارد این واویلا است
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زار ه برد ازخورد آن موقع آن لذتی را که می و ا یک چغندر برداشتخورد ی و این یک سیب زمینی برداشت

 .کنم من بودمکه من خدمتتان عرض می این ،رسدطاووس و قرقاول خوردن به پای این نمی

و وقتی که از مرحوم آقا فاصله گرفت  ،این یک وضعیتی داشت ،یک نفر بود در زمان خود مرحوم آقا 

 و شیطان به صورت امام ،در یک افکاری افتاد در یک انحرافاتی قرار گرفت از جمله در دام شیطان واقع شد

ز او مطالب را ا است، را دیده السّلام علیهکرد امام دید خیال می شیطان را می ،برای او تجلی کردالسّلام  علیه

از جمله کارهایی که  ،گفتاین را به خود من می ،دستورالعملها از ناحیه حضرت آمدهکرد شنید خیال میمی

غذای  !نی از آن سفره نخور آن سفره بر تو حرام استینشوقتی که برسر یک سفره می ،او کرده بود این بود

 آن وقت ،است این غذاها برایت حرام !تو غذای خاص است که باید از اعلا مراتب علیین از آن درجات بیاید

سفره  ،دشسفره پهن می ، داشتخیلی نزدیک نسبی با مرحوم آقا اقتران یک با اینکه  ،آمد منزل مرحوم آقامی

کنار و  رفت گوشهمی .بود عجب آدم احمقی !شد این سفره بر او حرام است ولی خدا در منزل پهن می

از کیف  میدیدی در چه عالکردی می گاه میکرد و وقتی به او ناین نگاه میو خوردند  همه می، تنشسمی

یک  ،مییک همچنین عال ۀین وضعیتی است آن هم سفرنر یک چد، خورد الآن دارد غوطه می لذت اینو 

 ازه ن ،جاز نیست که از این سفره بخوردهمچنین فردی با این خصوصیات و با این موقعیت و حتی این مُ

که در منزل یک همچنین شخصی بیآید و حتی  فرد و این خود، خب افراد عادی که به جای ،سفره افراد عادی

 دشنمی آورد همچنین از آن بالا که اصلااین سفره برای او حرام است یک لذت نفسانی در او به وجود می

 ها که از این موشکرفت بالامی او، روندمی بالا سرعتبا  چنان هاموشکاید ملاحظه کرده ،آورد پایین او را

 .کند که دارد نگاه می کردمیو کیف  ستنشهمین طور کنار می ،بالاتر هم

ه جایی دیگر کار ب ،و خلاصه به سرش هم گذاشتیم سر واین قضیه را  دانم یک دفعه گفتمالبته نمی 

رو ایشان گفتند ب ،من را فرستادند ندای بودای مرحوم آقا وقتی که در یک جلسهیک وقت در یک قضیه، رسید

ها این بازی حاً،و میوه اینجا بخورند خیلی صریآیند اینجا از غذای  را دعوت کن مشروط به این که اگر می

 کدامد، این جا حساب دار ،شیطان است هرکسی هست در خانه خودت ، بلکهستنیامام زمان  ،اینجا نیست

ها و مزخرفاتی را انسان بیآید نین غلط کاریگوید در حضور مردم مؤمن یک همچمیوآید  امام زمان می

این رسم  !ولی برای ولی خدا حلال است !این غذا حرام است بر شما گویدمی  کدام امام زمان  !انجام بدهد

آید بی فردیک زحمتی کشیده  و است که وقتی که صاحب منزل یک غذایی تهیه کرده میو فرهنگ اسلا

این کدام  ؟این درست است ،نگاه کند و بعد هم بقیه بردارند بخورند همین طورو همینطور کنار سفره بنشیند 

فرهنگ یک شخصی که شخصیت  ،این فرهنگ فرهنگ حیوانات است نه فرهنگ یک انسان ،فرهنگ است

من بیآیم  ندازیاات بیای در خانهاگر تو یک همچین سفره است وجدان داده و عقل به اووند خداو دارد

 برای اینکه مهمان که می ،اگر زنت این همه زحمت کشیده باشد و این همه رنج برده باشد !آیدخوشت می
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 ؟آیدیمپنیر بخورد خدا را خوش  و آید از این دست رنجش استفاده کند انسان بیآید آنجا بنشیند و فقط نان

اشد به ت باید داشته بانسانی ،ن باید تعقل داشته باشد فرهنگ باید داشته باشداانس ،خلاف است این کارها

ینها ا ،خادم کشیده احترام باید بگذاردومرد  به آن زحمتی که آن زن، ،شخصیت افراد احترام باید بگذارد

از اول  بخورم خه این برای من بد است نمینفوسی هستند که در اینجا رنج بردند حالا بنده بیایم بگویم ن

 بمقدمه و صحبت و اینها گفتیم که خبعد از یک مقداری  دفر خورم ما رفتیم پیش اینبگو این را من نمی

 ،﴿العنكبوتهست مییک همچنین پیغا

 آقا یک مرتبه دیدیم ایشان رفتند در فکر و با به این نحو باشد، یید آنجا بایداخواهید بیخلاصه اگر می ﴾23

رد یک دفعه سرش را بلند ک ،رقرار کردند رنگش تغییر پیدا کرداعلی حضرت امام زمان جنی خودشان رابطه ب

  !؟درونش نیست قانونی ،استثنائی ،ای، گفتم هیچ تبصرهگفتم عجب ،دهندو گفت نخیر اجازه نمی

 ...،توانستیک خرده این طرف و آن طرف شد و خب با ما هم دیگر نمی ؟رمودندفلانی حضرت نف

خواهد چی می، هراجازه بدهدتوانی به حضرت بگوئی این یکی را توانم گفتم حالا نمیگفت نه نمی ،خلاصه

 ،ریدگفتم پس لطفا تشریف نیآو ،توانمکرد و گفت نه نمی ای به زور، یک خندهبگوید این یک جا را خلاصه

 بله

 داریبری و زحمت ما میخود میعٍرض 
سانی کشاند که انسان اصول اولیه انکشاند به جاهائی میانسان را به کجاها می ،ببینید دور افتادن از منبع

اصول اولیه معاشرت را و فرهنگی را که پیغمبر فرمودند آن کسی که مهمانی وارد منزل ، گذاردرا زیر پا می

 وشود با خودش شر و بدیها منزل خارج می از آورد و وقتی کهشود خیرات و برکات را با خودش میمی وا

ا امیرالمؤمنین ر که ،السّلام علیهشود کلام امام تبدیل به ضد فرهنگ میو  کندها را از خودش خارج میضرر

یکی این که  ،دو چیز شرط این آیم در منزلتان بهند میحضرت فرمود ،دعوت کرده بودند برای منزلشان

هم شوخی میسو ،ریودوم این که از بیرون چیزی نگیری آن چه که هست بیا ،خودت را به زحمت نیاندازی

 یک ،دیگر حالا یک خورده ،هست بیاورید هرچه ،نکنی پنهانشکردم در واقع گفتند هر چه که هست از ما 

اصلاً به مزاح معروف بودند امیرالمؤمنین هر چه  ،کردندچون حضرت مزاح هم خیلی می ،مزاحی هم بود

ن این رفتار امیرالمؤمنی ،درست شد ،خلاصه ،نکن در آن صندوق خانه و آنها بردار بیآور پنهانشهست هم از ما 

 .بود با اصحاب و تعلیم به ما

 ه رسمچاین  ،سفره بنشینیم و مؤمنین آمدند این قسم عمل بکنیم حالا ما بلند شویم برویم سر یک 

آن امام زمان نیست آن شیطان است و بعد مرحوم آقا پیغام دادند آن  ،آن امام زمان توی سرت بخورد است؟

کنی او شیطان است روزی نیآید که بگوئی بزرگان دانی و از او داری اطاعت میکسی را که تو امام زمان می

خدا  ،رفتند و هنوز در دام شیطان گرفتار که بزرگان ،ولی چه سود ،دیدند و مطلب را برای ما فاش نکردند
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چرا انسان  ،گوئی نهچرا می ،سفره را پهن کردند گفتند بیا بنشین ،برای چه خب ،کشدداند کار به کجا میمی

بخل کند وقتی که خدا نعمت را گذاشته چرا انسان سرپیچی کند وقتی که مفت ومجان در اختیار انسان قرار 

 امروز و فردا و به همین کیفیت اگر، ،باید ،شاید ،لعل ،لیت ،رف بزند به آن طرف بزندط انسان به این، دادند

فاوت باشد تیعنی بی ،شود انسان نسبت به مسائل دنیا زهد بورزدبگذرد این حالت حالتی است که باعث می

 عرضدرست شد این همان مطلبی است که خدمت رفقا  ،حالت نفسانی است و حالت شیطانی ،این حالت

 .کردم هزار بار شنائتش و زشتی و قباهتش بیشتر است از این که انسان بخواهد

ی افرادی هستند که خیل ،مرتبه افراد خام است افراد عوامند ،در آن مرتبه قبل باشد در آن مرتبه قبل 

لذات  ید وآایست که خود نفس میخواهند حالا توجه هم پیدا بکنند ولی این مرتبه مرتبهتوجه ندارند نمی

 بویائی و شنوائی برای او تبدیل به ،لمسی ،زبانی، آن لذت حسیبود. دیگری خواهد  به نحوبرای او دیگر 

 ،شود گرچه خود این لذات جنبه برزخی دارد و جنبه مادی ندارد ولی بالاخره به واسطه استلذت برزخی می

لذت بلا واسطه است بلا واسطه  ،ن لذتاما ای ،رسدبه واسطه حس است که انسان به آن لذات برزخی می

سی کشود آن وقت دیگر چه در لذت برزخی گرفتار می ،نه برزخ نورانی ،منتهی برزخ ظلمانی ،نفس در برزخ

گاه بگذارند انسان اصلا ن بهترین غذا را جلوی انسان اگر آن وقت دیگر در اینجا!  تواند انسان را در بیآوردمی

و وقتی که به زور دو قاشق در دهان انسان غذا بریزند از  لذت می برد ،گرسنه استکه  کندکیف می، کندنمی

  .سرش خراب کردنددیگر گرسنه نیست انگار کوه را براین که 

 ا هستندهبعضیبریزند... به زورهم فرض کنید که غذا  ،خب تو که گرسنه نیستی .این علامتش است

خب این هم غذا  ،شانریزند درمعدهغذا میها و لوله اینسرتهامین با هو مریشان ناراحتی دارد  ،شانمعدهکه 

یایند یک ب ، برداصلا او را از بین می ،که دیگر گرسنه نیست فرد این ،بریزند همین که احساس سیری بکند

شارٌ م چهارش جلوی همه لباسش عوض شده و آن قیافه شش در لباس تمییزی بر او بپوشانند اینی که الآن

 .هست و با آن وضعیت غیر طبیعی و غیر متعارفش یک لباس عادی پوشیده است نانبالب

فهمیدند قضیه می و برو لباست را عوض کنفرمودند ! میدیدندمرحوم آقا گاهی بعضی افراد را می 

و این دراز کردن محاسن رو  ،دیدند بعضی از افراد محاسنشان را دراز کردند برو نصفش را بزنمی ،کجاست

 بخدیدند وضعیتشان نسبت به بعضی از مسائل حالا دیگر می ،گفتند برو بزن ،ساب است نه برای خداح

 ،است چرا چون نفس از آن حد اعتدال خودش خارج شده ،برو این کار را بکن گویندخیلی مطالب هست می

 ،هنی برای او نورانی شدو و نورانی اعمال برای او تبدیل به جنبه ظلمانی شده و جنبه ظلما آن جنبه روحانی

  .این شخص در یک همچنین وضعیتی برای او این مسئله است .برگردانند و خواهند این را عوض کنندمی

گفت از اهل علم و اینها بود وقتی در خیابان یک شخصی بود در همان زمان سابق یکی از دوستان می

 شد، یک مرتبه شخص ناراحت ،را پیدا کردید پستو  گفت شنیدم شما فلان موقعیت با او ملاقات کرده بود
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مگر من چه بدی به شما   ،زنیدکه شما یک همچنین تهمتی را دارید به من می ،آقا مگر من به شما چه کردم

همین شخص در همان وضعیتی که او  ،بعد از چند ماه دیگر ،سه ماه ،دوماه ،یک ماه ،گذشت خب ،مه اکرد

  آن یک چیز معمولی و عادی خب ،د به همان جا رسید و نه تنها به آنجا رسیددیرا نسبت به خودش اتهام می

ی بود یهاکرد صحبتولی صحبتهائی که در یک همچنین موقعیتی می ،است و برای خیلیها هم مستحسن بود،

 چه شد یک مرتبه صد و هشتاد ،د چه شد؟ این که قبلا اتهام بو ،که از شأن یک فرد عادی هم پایین تر بود

روری شد و حتی از دیگران هم جلو بلکه ض تبدیل به یک کار مستحسن شد و و درجه این اتهام عوض شد

ه حتی مطالبی ک ،شد جلو تر افتادیدر حرفها و در مسائل و در پیشنهادها و در مطالبی که گفته می ،افتادی

 ،موقعیت هنوز خودش را نیافته بود چون او در آن؟ چرا ،گویند حالا باید افراد از شما بشنونددیگران هم نمی

کرد در یک همچین حالتی اگر او هم حالتی داشت که احساس می ،برای این است مطلبی که بیان کردم این

گردد دید اما وقتی ورق برمیمثل بقیه و سایر افراد باشد مردم نسبت به او فلان نظر را دارند خودش را دور می

ای قرار شود و آن شخص در یک همچنین زمینهای فراهم میچنین زمینهو با یک وسائل و وسائطی یک هم

خیلی ت ،مقطعی بوده نه واقع ،شود حال آن موقعش مجاز بوده نه حقیقیتمعلوم می ،گرددمیگیرد حالش برمی

سبت به کرده نخیال می ،کرده نسبت به این مقام و موقعیت چشم نداردتخیلی بوده خیال می ،بوده نه حقیقت

لکه نسبت به آنها تمایل ندارد ب ،این مسائلی که دیگران نسبت به آنها کوشا و پر اهتمام و پر حرارت هستند

 گذارد و بقیه که به گردشمیگیرد پا را جلوتر هائی قرار میاما وقتی که با یک زمینه ،تمایل برعکس دارد

 فتی.گتو که هشت ماه پیش که آنطور می ،ار رفقایت هم برسندروی بگذکجا داری می صبر کن ،رسندنمی

آن چه که در درون بود ظاهر  ،آسمان و زمین تغییر نکرد !ها عوض شدبله ملاک ،عوض شدها ملاک ،چه شد

 وقعنفسش در آن م ،خیال بوده ،مشخص شد واقعی در کار نبوده مشخص شد حقیقتی در پی کار نبودهوشد 

انکار داشته اما وقتی که موقعیت عوض ونفور  ،میحالت تهاج ،له این حالت را داشتهنسبت به این مسئ

و بعد حالا دیگر اینجا بستگی دارد  کندمیهماهنگ  ،کندشود نفس خودش را با موقعیت جدید چه کار میمی

دارد  ،هاشتبینیم نه دیگران هم پشت سرش گذجولان بدهد می ،تواند در این بینمیکه این نفسش چه قدر 

ست که وقت ا ایاین یک مسئله ،رود جلوهمینطور دارد می حرکت نور وبا حرکت صوت  ،رود اصلامی

 .گذشته و ما آن مقدماتی که گفتیم برای رسیدن به این جا بود

مهم  آید اینها را مرور کنند وانشاءاللـه رفقا راجع به این مسئله فکر کنند مطالبی که در این به نظر می 

ا به قحالا در جلسه بعد انشاءاللـه خدمت رف ،این است که همان طوری که گفتم ما خودمان را بیابیم و ببینیم

هائی را ما به دست بیاوریم تا این که خواهم کرد که چه ملاک مطالبی را بیان ،به این قضیه طور وضوح راجع

ان توانیم افکار خودمیم به هر مقداری که میمرتبه واقع صد در صد نرس شاید به آن ،خودمان را نزدیک کنیم

ست که خودمان پسندیدیم برای ا آیا موقعیتی ،موقعیت خودمان را بدانیم ،را یک دگراندیشی در آن بکنیم
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خودمان یا نه جریان امور این موقعیت را برای ما پیش آورده و اگر این موقعیت عوض بشود چه حالی پیدا 

انشاءاللـه این مطالب برای جلسه آینده  ،زندمیز ما نسبت به وضعیت جدید سر چه عکس العملی ا و کنیممی

 .بیان می کنیم به حول و قوه خدا
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